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به آن نتیجۀ مطلوب مورد انتظار نرســید. پاسخ وی در نوشته ها و 
مصاحبه هایش بازتاب یافته و بر این تأکید دارد که ملت های عربی 
به خود مشغول شدند و در برابر یکدیگر قرار گرفتند: آن جنبشی 
که قرار بود به استقرار دولت های آزادی خواه و برآمده از دل ملت 
تبدیل شود به درگیری های مذهبی و فرقه ای منتهی شد. نتیجۀ 
این سردرگمی سیاسی ملت های عربی گویای یک خلأ استراتژیک 
است که در سال های اخیر خاورمیانه را در بر گرفته است.4 دقیقاً 
همین خلأ اســتراتژیک اســت که دغدغۀ خنفر در نگارش ســیرۀ 

نبوی است.
خنفر از بحرانی در سراسر جهان اسام ســخن می گوید که پیش 
از وی نیز متفکران و اندیشــمندان مســلمان به انحای مختلف از 
آن یاد کردند و آن بحرانی اســت که متأثر از مواجهۀ مســلمانان با 
مدرنیته بوده و در تمام ابعاد سیاسی، فکری، اجتماعی و فرهنگی، 
زندگی مســلمانان را تحت تأثیر قرار داده است. خنفر بر آن بعدی 
از بحران دســت می گذارد کــه معطوف به مســائل اســتراتژیک و 
نظــام بین الملــل اســت. او به صراحت بیــان می کند کــه: »ما در 
وضعیت سیاســی و اســتراتژیک کنونــی، کــه در این کتــاب بر آن 
تأکید کرده ایم، نیاز فراوانی به ســیره داریم، زیرا در شرایط کنونی 
وضعیت پریشانی داریم، و شیوه های امروزی ما در مواجهه با امور 
عمومی، خواه سیاسی و استراتژیک و خواه اقتصادی، نیز متأسفانه 
اشــکالات فراوانی دارد«. بنابراین خنفر تحت تأثیر پیامدهای این 
بحران سیاسی و استراتژیک است که دست به قلم شده تا کتاب 
نخستین بهار را به نگارش درآورد. تحت تأثیر همین بحران اســت 
که مسلمانان کنونی نیازمند »نگاهی عمیق به کنش های سیاسی 
و اســتراتژیک« پیامبــر اکرم هســتند؛ چراکه »ســاختار سیاســت 
کنونی اختافی بنیادی با سیاست در روزگار پیامبر و دوران خافت 

اسامی دارد«5.
پس تاکنون تا حدی روشــن شــده که خنفر نیز، همانند بســیاری 
دیگر از اندیشــمندان و نویســندگان معاصر، تاریخ اسام و سیرۀ 
نبوی را با نگاهی کارکردی و معطوف به حل مســائل امروز و آیندۀ 
جهان اسام می خواند و می نویســد. او در کتاب خود بارها تأکید 
کرده که ســیرۀ نبــوی و تاریخ اســام را در برابر مســئلۀ خــود قرار 
دادیم تا ما را در »پی ریزی رهیافت سیاســی و اســتراتژیک تازه ای 
از وضعیت معاصر« یاری دهــد.6 برای خنفر و نویســندگانی مانند 
وی، بازخوانی سیرۀ نبوی برای این نیست که »در گذشتۀ زیبا باقی 
بمانیم« یا »کنش ها و مواضع کنونی خــود را مقدس بپنداریم«7، 
بلکه این بازخوانی باید دردی از بحران های متعدد جهان اسام، 
به ویژه بحران خلأ اســتراتژیک خاورمیانه، درمان و راهکاری برای 

حل این بحران ارائه کند.
پرسشــی که بافاصله مطرح خواهد شد این اســت که آیا رویکرد 
خنفــر ماننــد اســام گرایان و بنیادگرایــان معطــوف بــه نوعــی 
»بازگشت« به دورۀ سلف صالح است یا به عکس، همگام با رویکرد 
نومعتزلیــان و تجددخواهان، حامی جدایی وجهــۀ نبوت پیامبر 
از حکومت داری اوســت؟ خنفر راه میانه برگزیده و معتقد اســت 
هیچ کدام از این دو روش پاســخ مناســبی بــه بحران های کنونی 
ما نخواهد بود، چراکه اساساً هویت امری ســیال است و نباید آن 
را غیرقابلِ تغییر و ایســتا بدانیم؛ بلکه هویت اســامی نیز در گذر 
زمان دچار تکامل و تحول می شود و سخن گفتن از »بازگشت« به 
هویت اعصار پیشین نشان از عدم فهم تاریخیت هویت و پویایی 

تاریخی آن دارد. راه میانۀ خنفر آن اســت که نــه از مدرنیته هراس 
داشته باشیم و نه آن را به طور کامل جایگزین سنت خود نماییم، 
بلکه بهترین و درست ترین راهکار این است که »منظومۀ معرفتی 
فرد با واقعیت های مدرن ســازواری پیدا کند تا به دیدگاهی برسد 
که بتواند، دور از دوگانگی و روان پریشی، الگوی معرفت شناختی 

یکپارچه ای ارائه دهد«8. 
آنچــه خنفــر را بیــش از همــه نگــران کــرده و همــۀ ســخنانش را 
تحت تأثیر قرار داده آیندۀ جهان اســام اســت، آینده ای که دیگر 
با طرد کامل یا پذیــرش کامل مدرنیته رقم نخواهــد خورد. به زعم 
خنفر، جهان در همۀ ابعاد خود در حال تغییرات عظیمی است که 
فرصت هرگونه مخالفت با این تغییرات را خواهد گرفت، تغییراتی 
که در چهرۀ هوش مصنوعی، سلطۀ رسانه و انقاب چهارم صنعتی 
و بسیاری پدیده های نوظهور بر ما نمایان شدند. خنفر طرد و نفی 
این پدیده ها را ممکن نمی داند و معتقد است ما مسلمانان، برای 
مشــارکت در ســاخت جهان نوین پیش رو، باید نظام شناختی و 
اخاقی جدیدی طراحی کنیم تا بتوانیم سهمی از آیندۀ پویای در 
حال تکوین داشته باشیم. به همین خاطر است که در نظام نوین 
بین المللی، که دیگر غــرب در مرکزیت آن قرار نخواهد داشــت، 
مواجهه ما با مقولات سیاسی و استراتژیک آن نیازمند نظام روشی 
و شناختی جدیدی است، چراکه آینده پدیده های تازه ای دارد. در 
این نقشۀ فرضی برای تطبیق با پویایی تغییرات جهانی، تاریخ نیز 
جایگاه مهمی خواهد داشت: »باید رابطۀ خود با تاریخ را بازسازی 
کنیم. آگاهی تاریخی امری دلنشین، سودمند و بایسته است اما اگر 
نقش آن را درک نکنیم یا بر این باور باشیم که می توانیم، با ماندن 
بر بســتر تاریخ، در آینده زندگی کنیم امری خطرناک است. تاریخ 

به جهان گذشته ای وابسته است که نمی توان آن را برگرداند«9.

آنچه خنفر را بیش 
از همه نگران کرده 

و همۀ سخنانش 
را تحت تأثیر قرار 
داده آیندۀ جهان 

اسلام است، 
آینده ای که دیگر با 

طرد کامل یا پذیرش 
کامل مدرنیته رقم 

نخواهد خورد.
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